
خانم شفيعي چشم به نگاه هاي ناهيد دوخت و گفت: 
ـ اي بابا، نمي شود... بفهم!

ـ خانم چرا؟ نكند به خاطر ظاهرم؟! يعني فقط بايد بچه مثبت ها...؟!
خانم شفيعي حرف ناهيد را قطع كرد و گفت:

ــرده اي، موهايت را  ــت هايت را تنگ ك ــه به خاطر ظاهرت! لباس ـ بل
بيرون مي گذاري، ساعت و كفش هايت كه... 

ــم كه لباس فرم مدرسه است. ساعت بستن هم كه جرم  ـ خانم لباس
ــد چكار كنم؟! مي خواهيد گيوه  ــت، كفش هم جوان پسند نباش نيس

بپوشم؟! موهايم هم كه خانم اين جا همه دختر هستند و محرم اند!
ــه كه فقط 45  ــراي همه كارهايت توجيه مي آوري! رفتگر مدرس ـ ب
سالشه چي؟ در ضمن يادت باشد اين بار هم فقط به خاطر گريه هاي 
مادرت در مدرسه مانده اي و براي دفعه بعد ديگر از تعهدنامه و امضاء 

و گريه زاري و التماس پذيرفته نيست  ها!
ناهيد روبروي خانم شفيعي خشكش زده و به او خيره شده بود.

ــته بود و جلوي اسامي بچه هايي را كه  ــفيعي پشت ميز نشس خانم ش
هزينه اردو را پرداخته بودند تيك مي زد.

ــه نزديك بود هر لحظه بتركد،  ــت حرفي بزند، اما بغضي ك مي خواس
ناهيد را مجبور كرد از دفتر معاونت بيرون برود.

***
ــي كه به ذهنش مي رسيد فكر كرد، اما هيچ  ــر كلاس به هر روش س

كدام به نتيجه اي نمي رسيد. 
ــازه گرفت و دم دفتر معاونت  ــت چه بايد بكند؟! از دبير اج نمي دانس

ظاهر شد. 
ــرگرم كارش  ــفيعي كه س ــمش به خانم ش يك قدم جلو رفت و چش

بود افتاد. 
ياد حرف هايش كه افتاد، پايش را پس كشيد. 

ــت اين بار چه بگويد. آرام پايش را  لحظه اي مكث كرد، اما نمي دانس
به طرف حياط كج كرد. 

***
توي حياط نگار به سمت ناهيد رفت و گفت: 

ــد نگاهت مي كنند،  ــته اي؟ همه بچه ها دارن ــرا روي زمين نشس ـ چ
ديوانه! آن هم وسط حياط مدرسه، خل شده اي؟!

ـ برو بابا حوصله تو يكي را ندارم...
ـ چي شده؟ باز رفته بودي پيش خانم شفيعي!؟ عزيز من، تو الان 2 
ــت كه داري منّت خانم شفيعي را مي كشي! خسته نشدي؟  هفته اس
ــي؟ هيچي به هيچي... آخه تو داخل يك زمين خاكي  آخرش هم چ

دنبال چه مي خواهي بگردي؟!
ــت. نگار هم به  ــد و به طرف كلاس رف ــد... بلند ش ناهيد عصبي ش
دنبالش حركت كرد، دستش را به گردن ناهيد حلقه كرد و با صدايي 

كشيده و حالتي مضحك گفت: معذرت... 
وقتي لبخند مصنوعي ناهيد را ديد دوباره شروع كرد به حرف زدن... 

مي خواست او را دلداري بدهد و گفت: 
ـ برو پيش مدير. شايد برايت كاري كند...

ـ برو بابا دلت خوشه. حرف مدير حرف همان شفيعي است! 
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ــد از مكثي كوتاه گفت: بي خيال بابا... اصلا اين مدت كه  نگار بع
ــينما، مهماني هاي  ــتند بيا با هم بگرديم. مثل س بچه ها اردو هس
ــه هم به اين چيزها فكر  ــا و خلاصه خوش بگذرانيم. ديگ بچه ه

نكن باشه؟! 
ــمش به موزاييك هاي كف كلاس خيره مانده بود  ناهيد كه چش

حرفي نمي زد. 
ــعيد چه خبر؟ كادوي جديد چي گرفتي؟!  نگار گفت: راستي از س

رو كن ببينيم! 
ــه موبايلم را چك كردم 20  ــد با بي حوصلگي گفت: صبح ك ناهي

تماس بي پاسخ از سعيد داشتم. 
ـ چرا جواب ندادي؟ 

ــته بودم روي ويبره. آخه حوصله اش را ندارم. ديوانه فكر  ـ گذاش
كرده بود قهر كرده ام. پشت سر هم پيامك داده بود و اول معذرت 
ــم گفته اگر امروز  ــر ه ــي و بعد حرف هاي بي ربط و آخر س خواه

عصر ساعت 5 نروم سر قرار براي هميشه بي خيالم مي شه.
***

ــد. نگار يك ريز  ــه طرف خانه راه افتادن ــگ آخر خورد. همه ب زن
ــاده رو نگاه مي كرد و  ــنگ فرش هاي پي حرف مي زد و ناهيد به س

دست هايش را داخل جيب هاي خالي اش مي چرخاند. 
ـ حالا سر قرار ميري؟! 

ـ نمي دونم... 
ـ برو حتما. مطمئنم يه سورپرايز جديد برات داره! 

ناهيد شانه هايش را بالا انداخت و حرفي نزد. 
ــول خودش مال  ــي اش كه به ق ــگار از آهنگ هاي جديد گوش ن
ــود حرف مي زد و فيلم هاي اورجينال و داغ،  بچه هاي آن ور آب ب

اما ناهيد حرف هاي نگار را فقط از گوش هايش مي گذراند. 
ــگار به طرف صندلي  ــيدند. ن ــان بود رس به پاركي كه در مسيرش
ــتند. وقتي  ــان برد و نشس ــارك دويد و ناهيد را هم كشان كش پ
چيپس و پفك خوردن شان تمام شد، نگار پاكت سيگاري را داخل 
جيب ناهيد گذاشت و گفت: اين هم جايزه آرام شدنت... جديده... 
ــي مي فهمي  ــت! اين را كه بكش ــيگارهاي بچه ننه نيس از آن س

سيگارهاي قبلي چقدر چرت بودند! 
***

ــان رسيد، سرش را داخل سطل زباله سر  ناهيد كه به سركوچه ش
كوچه كرد و همه را بالا آورد. حالش بهم خورده بود. از همه چيز! 
دستش را داخل جيبش كرد و بسته سيگار را داخل سطل انداخت.

***
ــاعت پنج و نيم بود. ناهيد ياد حرف هاي خانم شفيعي افتاد. و  س

حرف هاي نگار و پيامك هاي سعيد... آماده شد و راه افتاد.
ــي و خوش و بش با  ــيده بود... بعد از احوالپرس به محل قرار رس
ــر و ته هميشگي گفتند. تمام نيم  ــعيد كمي از حرف هاي بي س س
ــعيد حرف مي زد، حواسش پيش حرف هاي خانم  ساعتي كه با س

شفيعي بود. 
ــوش كرده بود.  ــعيد دل خ ــه خانه به كادوي س ــت ب در راه برگش
ــمش به جمله اي كه روي ديواري نوشته شده بود خيره ماند:  چش
ــتن ياد شهيدان كمتر از شهادت نيست.»  «فضيلت زنده نگه داش

(مقام معظم رهبري) 

ــرش درد گرفت. از خودش بدش مي آمد كه آن قدر بلاتكليف  س
است و نمي داند چه مي خواهد. 

ــيگار داخل سطل زباله  ــعيد را هم مثل  همان بسته  س كادوي س
انداخت و...

 ***
وارد مزار كه شد، حس عجيبي پيدا كرد. خودش هم نمي دانست 

كه چه شده و چطور هواي مزار شهداء به سرش زده.
ــهيدان  زير لب چيزهايي زمزمه مي كرد. آرام كنار مزار يكي از ش

زانو زد. 
ــم. مگر من چكار مي كنم  ـ فكر نمي كردم اين قدر بد به نظر برس

كه اين طوري با من برخورد مي كنند؟! 
ــتم، اما حالا هم كه مي خواهم تغيير  قبول دارم كه آدم خوبي نيس
كنم بقيه نمي گذارند. هر چقدر تلاش كردم نشد كه نشد! 2 هفته 
ــور راه بيافتد و ما تاريك ها جا  ــت كاروان راهيان ن ديگر قرار اس

بمانيم! 
اين را كه گفت، بغض گلويش را گرفت. 

ــر مزار يكي از شهداء كه  ــه معامله مي كرد. اين بار هم س هميش
ــه در اين 14 روز  ــت ك ــزار بود، رفت. قرار گذاش ــه اي از گل گوش
نمازهايش را سر وقت بخواند و اصلا نماز صبحش قضا نشود و... 

چند دقيقه اي كه درد دل كرد، سبك شد و بلند شد تا برگردد. 
***

ــته بود و ناهيد اصلا آدم  ــهداء گذاش چند روزي از قراري كه با ش
ــود اما ناهيد آن  ــايد هم به خاطر كاروان نب ــده بود. ش ديگري ش
ــري، نه تيپ زدن هاي آن چناني  ــت پس ناهيد قبلي نبود. نه دوس
ــر وقت، زيارت عاشورا را هم مي خواند تا  و نه... علاوه بر نماز س

بلكه فرجي شود. 
  ***

هوا گرگ و ميش بود. ناهيد جلوي ماشين كاروان سبز شد. خانم 
ــفيعي كه او را ديد اهميتي نداد و فكر كرد براي خداحافظي با  ش

بچه ها آمده. 
با اين حال غرولندي كرد و بچه را به ترتيب اسم صدا مي كرد تا 

وارد اتوبوس شوند. 
ــين شد. خانم  ــده بودند. ناهيد هم وارد ماش همه آماده حركت ش
ــفيعي كه او را ديد داد زد و گفت: يعني چه سرت را نداخته اي  ش

پايين و... استغفرا...! 
ـ خانم ما هم مي خواهيم بياييم. 

ــان را بيش تر از اين نگير،  ــه دارم مي بينم! برو بيرون، وقت م ـ بل
دير مي شود. 
ـ اما خانم... 
ـ خانم چي؟!

ــم هاي  ــت ديگر چه بايد بگويد فقط به چش ــد كه نمي دانس ناهي
معاون مدرسه زل زده بود. 

نگاه شان به هم گره خورده بود. بعد از چند ثانيه اي تصويري مات 
از خانم شفيعي از پشت حاله اشكي كه در چشم هاي ناهيد نقش 

بسته بود، ديده مي شد... 
ــرد و اشكش آرام جاري شد و بر روي  چشم هايش را محكم فش

خاك شلمچه بوسه زد. 
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